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قارّه و ضرورت  جایگاه ملفوظات گیسودراز در آثار عرفانی فارسی شبه
  تصحیح آن 

  
  )دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی (گرایش عرفانی) دانشگاه تربیت مدرس( *مهریزینازیلا ابوبی 

  (نویسندۀ مسئول) )دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس( **سعید بزرگ بیگدلی
  )استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس( ***ناصر نیکوبخت
  )و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استاد زبان( ****ابوالقاسم رادفر

  
ن و شاگردان ایشان بوده ویژه پیروا هب تصوف از دیرباز مورد توجه عموم وو عرفان گفتار بزرگان : چکیده

در  های شفاهی مخصوصاً   مرور و با گذشت زمان در قالب گزارش احوال روزانه و آموزه است و به
 یا ملفوظات صوفی الکلم جوامعتبدیل به نوعی خاص با عنوان ملفوظات گردیده است.  قارّه شبه

 یهن عرفانکو از متون  ها آناز مشهورترین  یکی) ق٨٢۵- ٧٢١دراز (  سویگ ینیحس محمدد یدانشمند س
نثر، طرح  کمشهور است، از نظر سب ین صوفیروزانۀ ا یه از درس گفتارهاکن اثر یا ت.قرن نهم اس

ای از  شان اهمیت دارد و همچنین نشانهیشروان ایان و شرح احوال پیرامات صوفکر کتصوف و ذ یمبان
است. از این اثر  یقمر یهای هشتم و نهم هجر  در سده قارّه شبهو گسترش آن در  یوضع زبان فارس

، با چاپ سنگی ۀتوان به دست آورد و تاکنون جز یک نسخ  اتی محدود از منابع موجود میاطّلاع
در معرفی و شناخت  ،که قریب یک قرن پیش منتشر شده های فراوان  و افتادگی ها و بدخوانی اتاشتباه

ده است. در این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی کوشش شده است با رسیانجام نبه خور آن کاری در
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تصوف و  ۀط به حوزات موجود در متن ملفوظات و دیگر آثار گیسودراز و نیز منابع مربواطّلاعبررسی 
چشتیه و پیران و شاگردان او و همچنین آثار تاریخی و ادبی  ۀمشایخ سلسل ویژه به قارّه شبهعرفان در 

هایی بیشتر از این اثر و تحلیل افکار و آرای گیسودراز و سیر تحول تصوف و عرفان   روزگار وی به آگاهی
  دست یافت. قارّه شبهدر 

  

   .نسخۀ خطیدراز، چشتیه، نثر فارسی،   سویملفوظات، گ ،الکلم جوامع ها: کلیدواژه
  

  مقدمه
، دانشمند و ق)٨٢۵- ٧٢١(نواز گیسودراز   بن یوسف الحسینی الدهلوی مشهور به خواجه بنده محمد سید

هند است. وی مرجع و مورد وثوق بزرگان و برترین خلیفۀ شیخ اعظم،  ۀچشتی ۀعالم برجستۀ سلسل
رود.   سمنانی در هندوستان به شمار می ۀالدول  پرشورترین گرویده به افکار علاءنصیرالدین چراغ دهلی و 

 محمد سید )٩١(آزاد بلگرامی، ص » روز سیوم از رحلت شیخ«ی، د از فوت شیخ نصیرالدین چراغ دهلبع
، ص لاهوری سرورغلام (حسینی گیسودراز که در دکن مورد احترام و پذیرش مردم بود، به جای او نشست 

جامع است میان سیادت و علم و ولایت، شأنی رفیع و «وی محدّث دهلوی،  عبدالحق ۀ. بنا به گفت)٣٨١
رتبتی منیع و کلامی عالی دارد، او را میان مشایخ چشت مشربی خاص و در بیان اسرار حقیقت طریقی 

  . )٢۶٣محدّث دهلوی، ص  (عبدالحق» مخصوص است
اکبر  محمدگفتارهای این عارف است که فرزند ارشدش سید  یا ملفوظات، درس الکلم جوامع

های آغازین نسخه آمده، گیسودراز متن را پس از   که در برگ گونه آنآوری کرده است و   حسینی آن را جمع
  نگارش دیده: 

 

» رف کردهبه نظر مبارک مش و سیاقاً  ، سباقاً و ترکیباً  بعد حرف و کلمه بعد کلمه، جزء بعد جزء، ترتیباً  حرفاً «
   )١٣٧، ص ٢(حسینی

 

  و حتی اشکالات آن را گوشزد کرده و 
 

به اگر موضعی به حکم طبیعت بشری در یکی از جهات مذکوره سهوی افتاده آن را به قلم مبارک خود «
الخبر در آخر هر جزوی مثبت و مؤکد گردانیده و تدقیق که گویا گفتار خود را  اصلاح آورده و به توقیع صح

  . )۵۴٨جا و ص  (همان..» .کنم  نویسم و ملفوظ خود را خود جمع می  میخود 
 

پیامبر  نعتو با شود  می نسخه (به عربی) با حمد و ثنای پرورگار و ذکر الطاف او آغاز ۀمقدم
 ۀائم ، (ص)یابد. کتاب شامل درس گفتارهای مؤلف، ذکر حکایاتی از پیامبر اکرم  ادامه می(ص) اکرم

و عرفای مشهور و نیز حاوی دستورهای دینی و عرفان عملی با گرایش آشکار به تعالیم  )ع(معصومین
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مسائل فقهی است. گیسودراز در ملفوظات با یادآوری دربارۀ سلسلۀ چشتیه و پاسخ گیسودراز 
چشتیه، نقل قول و تفسیر متون و احکام فقهی و  ۀرخدادهایی از زندگی خود، احوال و تعالیم پیران سلسل

 ۀهای مریدان، دامن  ن و پاسخ به پرسشامعصوم های صوفیانه و نیز شرح آیات و احادیث و روایات  رساله
ها، هنوز کارکرد   حقیقت، ملفوظات با گذشت سالدهد. در  ا در اختیار ما قرار میات راطّلاعوسیعی از 

   ند.ا هاختیار گذاشتن تعالیم شیخ برای کسانی که حضور او را درک نکرد اصلی خود را حفظ کرده؛ در
ای از آثار صوفیه و   به گونه در لغت به معنی کلمات و سخنان و گفتارها و اصطلاحاً » ملفوظات«

شود که به ضبط و نقل سخنان و رفتار مشایخ تصوف اختصاص دارد. ملفوظات یا درس   عرفا گفته می
 و ضبط و ثبت یبرا را ، آنیدهلو یحسن سجز هک شود  یم اطلاق یا  انهیصوف یر ادبژان گفتارها به

 هک دیینپا یرید .)١٣ ص(ارنست، آورد  وجود به ایاول نیالد  مرادش، نظام خ ویش یشفاه میتعال انتقال
 ،یاوده محمود نیرالدی، ملفوظات نصرالمجالسیخ در قلندر دیحم را فوایدالفؤاد در یحسن سجز ارک

، الاقوال احسن در نیحمّادالد او برادر و الانفاس سینفا در یاشانک نیالد  نکر ؛یدهل چراغ به ملقب
 یرازیش نیالد  زین ، ملفوظاتالقلوبةیهدا در رحسنیم و بیغر نیالد  برهان ملفوظات تابکدو  هر

جا؛ آریا،  (هماندراز   حسینی گیسو محمدملفوظات سید  الکلم جوامعاکبر حسینی در  محمدو نیز سید 
 »لیاص ملفوظات«به  محققّان نزد هکآثار،  نیا گرفتند.  یپ )۶٠٩و  ١٢٩۵- ١٢٩۴؛ منزوی، ١۵٢- ١۵٠  ص

 ساختار بر اکات با و ثیحد یبعد شفاه متأثر از و یثیحد اتیادب از الگوبرداری نامبردارند، با
 هم و یصوف خیش شخص حضور ردنک زنده هم، ها آن و هدف درآمدند نگارش به ینگار  خاطره

  . )١٣ ص(ارنست،  بود یو میتعال و ضبط ثبت
  

  گیسودراز
در  )٣٠۴، ص ١؛ رضوی، ج ٨٩(آزاد بلگرامی، ص  ١٣٢١ ۀژوئی ٧٢١/٣٠رجب  ۴حسینی در  محمد سید

دهلی دیده به جهان گشود. نیاکانش از اهالی هرات بودند. پس از مدتی، در هجرتی اجباری، پدرش 
که یکی از مریدان طریقۀ چشتیه و شاگرد شیخ  ،»راجو قتال«و  »راجه سید«یوسف مشهور به  سید
سامانی در ضمن شرح  علی محمدآباد برد. شاگرد او    بود، او را به دولت )١٨٠(آریا، ص الدین اولیا   نظام

رساند   می )ع(به امیرالمؤمنین علی )۶(سامانی، ص » با بیست و دو محل«نسبش را  ۀاحوالش، سلسل
 (ص)از پیامبر الکلم جوامعمشایخ گیسودراز نیز در  ۀ. شجر)١٣٨محدّث دهلوی، ص  جا؛ عبدالحق (همان

شود. در جوانی به یکی از یاران   ختم می )۶١٨- ۶١٧، ص ٢(حسینیشروع و به خواجه نصیرالدین دهلوی 
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 ۀو بعدها خود رسال )٢١٢(همو، ص رساند  قشیری یاری  ۀرسال ۀالدین غریب، در امر مقابل شیخ برهان
شیخ را به فارسی ترجمه کرد و با دقت، افکار و آرا و نقد خویش را بر آن افزود. در دهلی مرید شیخ 

 .)٣۴(ابویی، ص شیخوخیت نشست  ۀبر سجاد سال) ۶٨(حدود نصیرالدین شد و از آن سال تا هنگام مرگ 
اش در   عقاید جهانیچشتیه و صاحب دانش ژرفی در ادبیات عرفانی بود.  ۀهمتای فرق  گیسودراز مظهر بی

القضات و عرفان  عین ۀدهد. وی شیفت  خصوص ایمان، درک بهتری از میراث مسلمانان هند به دست می
 ۀبرجست انمحققاز شهودی و دانش عقلانی وی و مجذوب مباحث او در مورد سماع بود. گیسودراز 

(پاپن القضات و غزالی زد  ینلیل آثار و افکار عرفایی چون عرود که دست به تح  به شمار می عصر خود
  .)١٢- ٩متین، ص 

؛ اما نشینی پس از خود برگزید دراز را به سجاده  در مآخذ متأخر آمده است که شیخ نصیرالدین، گیسو 
ترین  دراز همچنان برجسته  نظر از این بحث، گیسو کنند. صرف نمی تأییدنویسندگان آن روزگار این قول را 

مریدان فراوان شیخ بود. تا سی و چند سالگی در خلوت و صحرا بود و از  و ارجمندترین فرد در میان
گیسودراز چون بسیاری از مردم دهلی به وبا دچار شد  سالگی کرد. در سی و هفت  خلق پرهیز می

. در تمام مدت بیماری نصیرالدین، شخصی را برای کمک به درمان وی فرستاد )۵٨٢- ۵٨١، ص ٢(حسینی
  .جا) (همانتا آنکه صحت یافت 

کند که چون خلوت کردند نصیرالدین   آخرین دیدار شاگرد با پیر را سامانی چنین توصیف می
 ۀبپوش این جام«ای دیگر:   ، سپس جامه»ولایت است ۀبپوش این جام«ای به وی بخشید و گفت:   جامه

گونه   و این» استاتحاد  ۀاین جام.. «.و» رسالت است ۀبپوش این جام«ای دیگر:   و جامه» نبوت است
. سپس نصیرالدین گلیمی به وی )١٨(سامانی، ص  داده شدت های ربوبیت و الوهیت و هوئی  هبه وی جام

اوراد ظاهر خود را «نامد. و پس از گفتن وصیت خویش مبنی بر اینکه   خود می ۀبخشد و او را خلیف  می
به گیسودراز بخشید. شرح این دیدار در  خویش را ۀنهالچ» متعلقان ما را رعایت کنی«و نیز » ترک ندهی

  .)۶١٠، ص ٢(حسینیجوامع نیز آمده است 
  
   آثار
نگاشت و شرحی عربی بر » در قالب سلوک« قرآن دراز آثار قلمی بسیار داشت. او تفسیری به عربی بر  گیسو

فراهم آورد. اثری در فقه به » در قالب سلوک« الانوار مشارق، موسوم به »کشافحواشی «یث کتاب حد
آداب قشیری و  ۀرسال». دو عدد یکی عربی و دوم فارسی«؛ شرح الفقه الاکبرتحریر درآورد با عنوان  ۀرشت
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صرف  ه کرد و البته باید گفت وی مترجمرا به فارسی شرح و ترجم التعرفو  المعارف عوارفو  المریدین
نظر مؤلف اثر در صورت لزوم بیان داشته  ت بامخالفدر و افکار خود را حتی نبوده و نظر و تحلیل و آرا 

الدین ابن عربی را نیز از آثار   رساله شیخ محییترجمۀ و  شرح فصوصسامانی،  .)٩٧- ٧۴(ابویی، ص است 
و آن را  القدس حظائر«. از دیگر آثار اوست: )١٠٢(سامانی، ص داند که امروز در دسترس نیست   او می

علیه و آله و سلم،  اللّهصل  النبی سیر ۀ، رسالةالحقیق ةالشریعه بطریق ةاستقام ۀگویند، رسال  هم می عشقنامه
 ۀامانی، شرح قصید ۀ، شرح قصیدالامثال بضر، الانس حدائق، الاسرار اسمار، القلوب قوتحواشی 

چند ورق، رساله در بیان آداب سلوک، رساله در بیان اشارت محبان، رساله در بیان ذکر،  ۀحافظیه، عقید
سبیل ی فی احسن صوره، رساله در بیان بود و هست و باشد، یت ربّ أساله در بیان ررساله در بیان معرفت، ر
، شکارنامهیا  چهار برادر قصّۀمعروف به  العاشقین برهان، مکاتبات یا مکتوبات، المحققین المجذوبین

خی صوفیه کتابی است که در بر الاصطلاحاتةتبصر )٩٧- ٧۴(ابویی، ص ..». .نامه خلافتو  دیوان اشعار
و نیز  )٧۴(رادفر، ص که متعلق به فرزندش سید اکبر حسینی است  حالی منابع به او نسبت داده شده در

   .)٩۶- ٩۵(ابویی، ص آثار وی نیست  ازجملهکه با توجه به مستندات فراوان  العاشقین معراج
 

ناپذیری  های کوتاهی که به فارسی نوشته است، برای محو نفوذ ابن عربی جنگ خستگی گیسودراز در رساله«
کند. با وجود این، در  لازم از تحریک خصومت دشمنان احتراز می غیرِ بیند گو اینکه در مواقع  تدارک می

الدین، اینان را [صاحب  ابن عربی و شعر فریدالدین عطار و مولانا جلالای شدید و غلیظ با مذمت آثار  نامه
همه، گویا آثار فراوان گیسودراز در نقد   خواند، با این شمن دین اسلام میکند و د سخنانی] مزخرف قلمداد می

  ). ٣٠٧، ص ١رضوی، ج ( »ی اندک بر صوفیان سرزمین هند گذاشته استتأثیرتعالیم ابن عربی 
 

 گفتارهای  و حکایات عطار را در خلال درس )٢۵٨، ص ٢(حسینینکه برخی از اقوال ابن عربی جالب آ
  .و...) ۴۵٠، ٣٢۵، ٢٢۴، ١۵۶(همو، ص مخالفتی نداشته است  ها آنخود در جوامع بیان کرده و با 

  
  تحقیق ۀپیشین
ملفوظات گیسودراز و  ۀنامه و کتابی در زمین  های صورت گرفته تاکنون هیچ مقاله، پایان  بررسی اساس بر

اتی از وی و آثارش به دست داده شده اطّلاعنیز باورها و عقایدش کار نشده و تنها در چند کتاب و مقاله 
  اند از:   عبارت آمده است، (آریا؛ رضوی؛ کربلایی و ناجی). این آثار جز آنچه در منابع همین مقاله است
 محمد سیدگنجینۀ مخطوطات، عشق چیز دیگری است: گذری بر شرح «اسدپور، رضا،  - 

، ١٠، ش ٢، س اطّلاعات حکمت و معرفت، »القضات همدانی گیسودراز بر تمهیدات عین
  .۵۴- ۵٣، ص ١٣٨۶دی 
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هند، پاکستان، ( قارّه دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه، »گیسودراز«برزگر، محمد،  - 
  .١٣٨٠نا، تهران،   )، به سرپرستی حسن انوشه، بیبنگلادش

 .۴٢٠- ۴١٣ص  ،١٣٨٧، بهار ۴٠ ، شآینۀ میراث، »برهان العاشقین«فریامنش، مسعود،  - 

(از نویسندگان  نازیلا ابویی مهریزیبه کوشش و تصحیح آن برای نخستین بار  الکلم جوامعتحقیق در 
، دانشگاه تربیت ینامۀ دکتر  یا ملفوظات، پایان الکلم جوامع(تحقیق و تصحیح  رسیده استانجام  بهحاضر)  ۀمقال

  .مدرس)
  

  های آن  و نسخه الکلم جوامع
 ق)٨٠٣الثانی ربیع ٢٢تا ق ٨٠٢رجب  ١٨ ۀ(در فاصل گیسودراز ۀروزان یگفتارها یا ملفوظات، درس الکلم جوامع

ان و شرح یرامات صوفکر کهای هشتم و نهم هجری و ذ  سده ۀقارّ  شبهنثر فارسی در  کاست و از نظر سب
   شان حائز اهمیت است.یشروان ایاحوال پ

های   فهرست مشترک نسخه ،های فارسی  کتاب ۀفهرستوارها (  ات موجود از فهرستاطّلاعبا بررسی 
 ۀهای خطی کتابخان  فهرست نسخه ،مجلس ۀهای خطی کتابخان  فهرست نسخه ،خطی فارسی پاکستان

..) شش نسخه از .وملی ملک  ۀهای خطی کتابخان  فهرست نسخه ،مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران
شد و با مراجعات، مکاتبات و  ییشناسا ق)١٣۵٢(مربوط به سال و نیز چاپ سنگی اثر  الکلم جوامع
دانشگاه تهران و نیز  ۀکتابخان ۀهای فراوانی که انجام گرفت، معلوم شد از این میان تنها از نسخ  پیگیری
ای نامعلوم   های دیگر از دست رفته یا به نقطه  اثری باقی است و نسخه برگ) ٩(ملی کراچی  ۀموز ۀنسخ

ژانری عنوانِ  بهبرده شده است. در این مقاله کوشش شده است تا علاوه بر معرفی مؤلف و ملفوظات 
   داده شود.ادبی، تحلیل و تبیینی از آرا و افکار گیسودراز به دست 

شد.  یچاپ سنگ یقیحامد صد محمدانپور هند به همت کق در ١٣۵٢در سال  الکلم جوامع
 نسخۀ خطیاست. با توجه به وجود  (زیرنویس به زبان اردو) یتاب به زبان فارسکمقدمه به زبان اردو و متن 

ن متن ضروری یمنقح از ا یحی، تصحنسخۀ خطیتاب چاپ سنگی با کز قدمت و تفاوت ین اثر و نیاز ا
های دیگری دسترسی داشته   مصحح چاپ سنگی، وی به نسخه ۀنماید. گفتنی است با توجه به اشار  می

  در دست نیست.  ها آنرا ذکر نکرده و در حال حاضر اثری از  ها آنکه نام و نشان 
  

  اهمیت اثر
ها در سخنان گیسودراز   ای از اصول و روش  علاوه بر احوال و آداب چشتیه حاوی مجموعه الکلم  جوامع
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توان در متن   کند و این موارد را به فراوانی می  های عینی از احوال شیخ را هم بازگو می  است که گاه نمونه
هایی از   فته از نمونهگر های انجام  ملفوظات مشاهده کرد. در این بخش برای اولین بار در میان پژوهش

تصحیح متن و  ۀواسط هزیر نظر او تنظیم و تدوین شده، بهره گرفته شده است و این امر ب متنی که مستقیماً 
آن انجام گرفته است. البته در اینجا برای پرهیز از طولانی شدن متن مقاله به دربارۀ پژوهشی است که 

   هایی محدود اشاره شده است.  نمونه
اکبر حسینی (فرزند گیسودراز) در نگارش ملفوظات همچون دیگر نگارندگان تعالیم  محمد سید

گیسودراز آغاز کرده است؛ اما باید گفت  محمد سیدشفاهی، سخن خود را با وصف و ستایش پیر خود، 
خود  ۀدر این راه به حد تملق و تکلف نرسیده و در وصف به بیراهه نرفته است. وی در اشعاری که سرود

وارث «و » نسخۀ صورت خدا«، »مظهر نور مصطفی«ت با صراحت گیسودراز را با صفاتی چون اوس
کرده است و  ستوده است. پس از نام پیر، اسم کتاب را آورده و دلیل این نامگذاری را ذکر» علم انبیا

 گفتارها نه چون ملفوظات دیگر ذیل عنوان نقل و مجلس، بلکه با تاریخ روز آمده است. سپس درس
در این تنها  نهموضوعی که در ابتدای ملفوظات گیسودراز مطرح شده بحث خلافت است.  ترین مهم

برانگیز میان فرق اسلامی، اصل منطق و   بخش که در تمام کتاب، گیسودراز در زمینۀ بحثی چنین جدل
  :روایت تاریخ و حقیقت داشته است عدالت را فراموش نکرده و بدون جانبداری سعی در

 

 )رض(م بسیار در باب امیرالمؤمنین علیافتاد، فرمودند مرد اللّه  لختی سخن در فضیلت اهل بیت رسول«
ای و   قصّهی را یک هراند غرابیّه صحابیّه نصریّه صابیّه   مبالغت کنند؛ نبی گویند، خدا گویند. بسیار طوایف

د«موجبی است ذکر آن اطالتی دارد؛ اما مذهب حق این است که:  بی و نُجَیِّ فضَل الاولیاء وَصی النَّ
َ
ه أ ؛ »أِنَّ

امیرالمؤمنین ابوبکر، افضل صحابه و بعد او عمر و بعد او عثمان و بعد او علی و کل صحابه اولیای خدای 
  .)١۴١  ، ص٢(حسینی» ت استلات (؟) دیگر در ضلااند و مقربان حضرت خداوند تعالی، و هیه  تعالی برحق

دانستیم بعد از او عمر، بعد از   السلام مقابل ابوبکر کسی را نمی  کند که در زمانۀ نبی علیه  ابن عمر روایت می«
   .)٢٨۶ص (همو، ..» .نهادیم  او عثمان و بعد از او علی و باقی صحابه یکدیگر را فضلی نمی

 

   :(ع)علی امیرالمؤمنیندربارۀ و 
 

.. او داخل در قسمت اصحاب نیست، او داخل اهل بیت است، به او متحد است و .بندگی مخدوم فرمودند«
مشرف شده و با قرابتی دینی بدو نسبت یافته بر  اللّه سخن فضل یکی از یاران دین که به شرف صحبت رسول

او  .دیگری از ایشان است، او پسر است، او داماد است، او برادر است، او یار است، او شرف یاری تنها ندارد
اگر یکی از امرای پادشاه و اعوان او  که چناندر این قسمت و مورد داخل نیست تا وهم از در او به حال او آید 

متعلقان و یاران پادشاه بر دیگری گوید اهل بیت پادشاه از پسر و برادر و داماد در آن جمله داخل  فضل یکی از
نباشد کذلک مرید پیری اگر ذکر یاران و مریدان پیر خویش کند و یکی را افضل بر دیگری گوید اهل بیت 
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یچ یکی فضل علی را بعد قدر به عرف محقق و معلوم است. و هم خطابی گوید که ه این .داخل در آن نباشد
بلکه بعضی از سلف صالح او را بر عثمان فاضل گویند و مر متأخران را  ،عثمان بر سایر صحابه منکر نیست

است بعضی گویند علی به جهت قرابتی فاضل بر همه و ابوبکر به جهت صحبت و  در این باب مذاهب
 که چنانیت دیگر است و افضلیت دیگر؛ بعضی گویند ابوبکر خیر الصحابه و علی افضل الصحابه و خیر

ت لازم در ذات مرد باشد از حرّ هاشمی. باب فضیل گویند حرّ هاشمی افضل است از بندۀ حبشی، اکثر خیر
مگر هم از آن اصل بود؛ اما  ت متعدی لازم چه باشد؟ یعنی هر کس هاشمی شدن نتوانداست؛ اما خیری

   .)٢٨٧ص (همو، » هست به جهد و جد خویش خیر تواند شدکه  هرت متعدی است؛ یعنی خیری
 

  .)٢۵۴ص همو، (نیز آورده است حکایتی هم اشاراتی دارد و  )٢۴٣(همو، ص در باب عصمت اهل بیت 
  گوید:   می (ص)به نقل از پیامبر )ع(گیسودراز در باب خلقت حضرت علی

 

چهار هزار سال سپس آنکه نور ما در صلب آدم من و علی مخلوق از یک نوریم پیش از خلقت آدم به «... 
جا بودیم تا آنکه از صلب عبدالمطلب جدا شدیم؛ یعنی نور علی در صلب  مرکب شد همیشه در یک

  .)٢۶۵ص (همو، » آمد در من نبوت و در وی خلافت است اللّهابوطالب رفت و نور من در صلب عبد
 

  خور تأمل است: یسودراز در اختلاف فرق اسلامی درو اما نظر گ
 

کذلک معتزلی مسئله خلاف آن دارند،  سنّیان بر مسئله ایراد کنند برای اثبات آن منصوصی و معقولی آرند«
ایشان هم منصوصی و معقولی ایراد کنند. سنّیان منصوص ایشان را تأویل کنند و معقول ایشان را به معقولی 

ی گویند و معقول ایشان را هم به معقولی دیگر جواب دیگر جواب گویند، ایشان هم منصوص سنّیان را تأویل
  ). ٢۴٣ص (همو، ..» .گویند

 

در بحث این اختلاف آرا، وی با دعوت پیروان فرق به تأمل و تدبر در باورهای خود، با درایت 
کردن هوای نفس و رواداری با  پرسد که حقیقت در دست کیست و به طور ضمنی ایشان را به دور  می

   :خواند  دینی خود و پیروی از حق فرامیبرادران 
 

تو سنّی از کجا شدی و او اهل مبتدع و هوای از کجا شد؟ ایشان خود را اهل عدل و توحید نامند و ما را «
ه گوییم؛ یکدیگر به یو جماعت نامیم و ایشان را معتزلی و قدر سنتگویند و ما خود را اهل  حشویه و مجبّره

حق و دیگری را باطل داند؛ اما دل کسی که ملهم باشد و در مشهد حق و رسول ی خود را یک هرزعم خویش 
چه باشد کند آری بر مذهب حق او باشد و این صفت هر حق بود به اذن آورد و به فرمان او رود به فرمان او

  ).٢۴۴ص (همو، ..» .دلان است  زنده
.. است که برخی از .و حلاج وکتاب مملو از حکایاتی از صوفیان برجسته همچون جنید و بایزید 

هایی به نقل از خود گیسودراز یا کاتب   در دیگر منابع نظم و نثر صوفیه آمده و در مواردی حکایت ها آن
در مورد  (ص)اثر آمده که در هیچ منبعی دیده نشده و این از نقاط قوت اثر است؛ مانند حکایت پیامبر

جای دیگر شنیده نشد و ؛ اما حکایت هم در میان ایشان استاین «ابدال که در پایان آن آورده است: 
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و درگذشت وی  )١٧۴(همو، ص و نیز حکایت کودکی ابوسعید ابوالخیر  )٢٣٣(همو، ص » نبشته نیافته و...
، بازگویی حکایت )١٨٠(همو، ص اش در محضر ابوالفضل سرخسی   و شاگردی )٣٠٧- ٣٠۶(همو، ص 

، در )٣١٩- ٣١٨(همو، ص کودکی ابوعلی سینا دربارۀ ، حکایتی )١٨٢- ١٨١(همو، ص مبارک  اللّهعبد ۀتوب
(همو،  )ع(و مواردی از کرامات امیرالمؤمنین علی )٣۶٩- ٣۶٨(همو، ص بن منکدر و احوال وی  محمدباب 

ها و در میانۀ سخن آمده   لای شرح حال هها در لاب  که در منابع دیگر نیامده است. حکایت )١٩٨- ١٩۶ص 
آورده و آن را برای   اقتضا داشته که شاهد مثال بیاید گیسودراز حکایت یا روایتی را به یاد می جا است. هر

..» .فرمودند خیاطی بود  تبسمی کردند و فرمودند بندگی خواجه می« :کرده است  مستمعان تعریف می
روزی نیا حوصله، این حکایت خویش فرمودند: یک  در مذهبِ ریختنِ مسکر نه قدر«، )١۵۴(همو، ص 

گیسودراز را پس حسینی حالات  سیدمواردی که  ....و )٢١۶(همو، ص ..» .خورد با یاران نشسته شراب می
کند، بسیار زنده و   یی که مربوط به پیر وی یا عشق بوده است بیان میها آنخصوص  از نقل حکایات به

شنیدند «... یا  )١۴۴(همو، ص » اینجا چشم پر آب کردند و...«گذار است. او گاه از جملاتی مانند تأثیر
  کند.   استفاده می )٢١٣(همو، ص » هیچ سخن نگفتند سر فرود کردند ماندند

کند بدون آنکه به خود اشاره داشته   گاهی نیز گیسودراز روایت یا حکایتی از احوال خویش نقل می
چند حکایتی مطول «دهد:   ملفوظات این مطلب را با جملاتی برای خواننده توضیح می ۀارندباشد و نگ

(همو،  ..».فرمایند  معلوم من آن بود که حکایت خویش می؛ اما گفت  غائب می ۀفرمودند یکی از آن این حکایت بود به طریق
های   کایت. برخی از ح)١۴٩- ١۴٨(همو، ص این حکایات است  ۀازجمل. داستان شاگرد نیلگر )١۴٨ص 
حکایت  همچون نامه  مصیبتحکایاتی از ؛ مثلاً آمده است انعارف دیگرشده در ملفوظات در آثار  نقل

حکایت شیخ و ، )۴۵٠(همو، ص و حکایت غلام و پادشاه  )٣٢۵(همو، ص بلعم باعور و کافر شدنش 
(همو، ص فضیل عیاض  تی دربارۀاحکای الاولیاتذکرة از  نیز و، عطار الطیر  منطقاز  )١۵۶(همو، ص صنعان 
(همو، ص و حاتم اصم  )٣١۵(همو، ص فضل فارمدی  علی، ابو)۵٠۶(همو، ص حبیب اعجمی ، )۵۴٠
و نیز حکایت ماهیان و  )۵٩١(همو، ص (مردی که بار شیشه خرید) کلیله و دمنه هایی از   . داستان)٢٩٩

 ٣١٧(همو، ص .. .خلقت انسان ودربارۀ  العباد مرصادهای   و همچنین برخی از بخش )١٨۴(همو، ص آبگیر 
   گیسودراز بر آثار معتبر بزرگان علم و ادب و عرفان است. ۀاز احاط   ها نشان این ۀکه هم )۴٢۶و 

و بخشی نیز در مورد  ،و احوال امامانربوط است م (ص)ها به زندگی پیامبر اسلام  بخشی از داستان
السلام   علیهم »الیاس نبی«و » حضرت سلیمان«، »حضرت موسی«، »ارمیای نبی« ازجملهپیامبران دیگر 

کند. دقت وی در   و... است. گیسودراز در بیشتر روایات خویش سند حدیث و نام کتاب را بیان می
فرمودند انس مالک روایت «مثلاً:  ؛حدیث و روایات با سند جالب توجه است نقلامانتداری در 
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کاغذی از «؛ )٢٣٣(همو، ص » نویسند که...  الابدال حکایتی می  در مجمع«؛ )١۴٠(همو، ص ..» .کند  می
(همو، ..» .کردم، ناگاه بدین سخن رسیدم که مهتر موسی روزی  الارواح پیش من بود، مطالعه می آن روح

در احادیث سبب  مشارق الانوار«برد:   ادیث معتبر نام می؛ او در بخشی از سخنانش از کتب اح)٣٩٩ص 
  .)٣٢۴(همو، ص ..» .او آن است که در وی جز احادیث صحاح نیستقبول 

هایی از ملفوظات، اشعار و ابیاتی از شاعران عارف و عارفان شاعر و نیز ابیاتی از گیسودراز   در بخش
شود که با تفحص در منابع دیگر دیده نشد. ارادت گیسودراز و نقل احوال، کرامات و ابیاتی از   دیده می

نیامده  وی دیوانین ابیات در ویژه آنکه ا  به ؛خور توجه استدر الکلم جوامعشیخ اوحدالدین کرمانی در 
  . )٣۴٢- ٣۴١، ٣٣٧(همو، ص  است

- ٣٢٧(همو، ص های وی با جوگیان   ها و جدل  تسلط گیسودراز به زبان سانسکریت و شرح ملاقات
های هندوان به   و بیان افسانه )٢٩٢- ٢٩٠(همو، ص خصوص در باب وحدت وجود   به )۵٩۶، ٣٣۴، ٣٣٠

  رود.   خور تأمل ملفوظات به شمار میهای در  از دیگر بخش )٣٣۵- ٣٣۴، ٢٩٣- ٢٩٢(همو، ص فارسی 
های   بخش ازجملهمتقدم از زبان گیسودراز  ۀبازگویی حکایات، کرامات و شرح احوال صوفی

الدین بختیار   شیخ قطب ازجملهچشتیه  ۀاست. سخنانی در باب عرفای سلسل الکلم جوامعارزشمند 
در  ها آن.. که برخی از .الدین اولیا، شیخ نصیرالدین محمود اودهی و  کاکی، شیخ فریدالدین، شیخ نظام

- ۴٣١، ۴١٠، ٣٨٣، ٢٩٩، ٢٩٧- ٢٩۶، ٢٧۶، ٢۴۶، ٢٢٠، ٢١١، ٢٠٨(همو، ص دیگر منابع موجود نیامده است 
  . و...) ۴٨۴، ۴٧٨، ۴٧۵، ۴٣٢

چشتیه و موارد  ۀبه بسیاری از اصول فرق الکلم  جوامعگفتارهایش در   لای درس هگیسودراز در لاب
آداب  ازجمله؛ استکلامی و نیز اوضاع روزگار خود اشاره دارد که سبب غنای اثر و گسترش تعالیم وی 

ع آن ، کلاه صوفیان و انوا)٣٠٢(همو، ص ، لباس مشایخ و...) ٣١٧و  ١٨٠(همو، ص پیر و مراد  ۀپیران و رابط
(همو، ص ، در آداب صدقه دادن به خانقاه و نذر )٣٢١- ٣٢٠(همو، ص دار بودن طاقیه   ، نشان)۴٨٣(همو، ص 

(همو، ، کیفیت زیارت )٣۶٢(همو، ص ، آداب سحر و افطار )٢۴٠(همو، ص ، نوافل شب برات )٢۴٢- ٢۴١
دربارۀ ، )٣۶٣- ٣۶١ (همو، صنفس دربارۀ ، )٣۶۵و ١٧٣(همو، ص ، بحث در باب نبوت و ولایت )٣٩۶ص 

لوطیان و حکم دربارۀ ، )١٨۵(همو، ص ، در باب شرح صدر )٢۴٣- ٢۴٢(همو، ص حشر ارواح و اجساد 
(همو، ، میزان بخل و امساک از نظر دین در مال دنیا )٢٠۶(همو، ص ، علمای ظاهر )١٩٠(همو، ص  ها آن

، در باب توبه و )٢١۶- ٢١٣(همو، ص تعالی    علت و معلول افعال و صفات باریدربارۀ ، )٣٣٢ص 
(همو، ، رؤیت خدا در خواب و بیداری )٢٣٣- ٢٣٢(همو، ص ، ابدال و اوتاد )٢٣٠(همو، ص استجابت دعا 
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، علم صوفیان و )٢۴۵(همو، ص ، تفاوت فقیهان و صوفیان )٣٨٨- ٣٨٧(همو، ص ، رؤیای صالحه )٣٣٣  ص
و نیز در شرح  )٢٩۶- ٢٩۵(همو، ص دیث مربوط ، تطیر و تفأل و احا)٣٢۶ (همو، صزهد و بلای ابتلای ایشان 

  .و...) ۴٠٨، ٣٨٢- ٣٨١، ٣٧۶، ٣۵٨(همو، ص احوال و اوضاع زمانه و مردمان و نیز امرای عصر خویش 
یش را در های خو  نظر بوده و دیدگاه  دهد که او دانشمندی صاحب  گیسودراز نشان می متعدّدآثار 

های ابن عربی   بجایی که از او دربارۀ کتامثلاً در کرده است؛   صراحت بیان می موضوعات عقلی و نقلی به
  .)٢۵٨(همو، ص » کسی را از ایشان خوش نیامد سخنان او منحرف و او منحرف. هیچ گفتم«گوید:   می شود  سؤال می

ان و سلاطین عصر خود و مشایخ گیسودراز در ملفوظات به ضرورت سخن، حکایاتی را از حاکم
و نیز یاری کردن  )۴٨۶(همو، ص وی به لزوم پاک بودن نفس و عدالت سلطان  ۀکند. اشار  بیان میین پیش

و خوردن یا نخوردن مال سلطان  )٣٩١(همو، ص و یاری نکردن سلطان جابر  )٣۶۵(همو، ص سلطان عادل 
خور توجه است. در ملفوظات بیشترین بسامد ذکر سلاطین متعلق به سلطان در )٢٠٧- ٢٠۶(همو، ص 
الدین   ش به نقل از مولانا کمالا که حکایت خویلات وی و ادعای پیامبری مورد) ٨(تغلق است  محمد

و  )٣٣٠(همو، ص ها در دهلی   ، دستور خراب کردن زیارتگاه)٣٨٢(همو، ص نصیرالدین دهلوی  ۀخواهرزاد
الدین   و بازگشت مولانا زین )۶۵٠(همو، ص الدین اولیا   شیخ نظام ازجملهوی بر علمای عصر نیز آزار 
 ازجمله )۴١٠(همو، ص آباد پس از مرگ سلطان و جمع شدن بسیاری از مردم بر وی   آبادی به دولت  دولت

(هر الدین   علاء حکایاتی است که در دیگر منابع نیامده است. گیسودراز در احوال سلطان فیروز و سلطان
  نیز سخن گفته است.  مورد) ٣( الدین  و سلطان شمس مورد) ۶دو 

کند که دستور قتل یکی   الدین تعریف می  سلطان علاء ۀگیسودراز حکایتی از دور ،در بخشی از ملفوظات
) (کلاه مخصوصِ  ۀدهد و مأمور اجرای حکم سلطان با دیدن طاقی  الدین اولیا را می  از مریدان خاص شیخ نظام

کند.   پوشی می  الدین اولیا از کشتن آن مرد چشم  شود و بنابر ارادتش به نظام  شیخ بر سر مرد متوجه موقعیت می
  .)٣٢٠- ٣١٩(همو، ص شود   سرانجام با وساطت یکی از عرفا، سلطان از کشتن مرد منصرف می

  کند:   یت میدعای شیخ نصیرالدین در باب سلطان فیروز چنین روادربارۀ وی 
 

درویشان شهر اتفاق کردند که  روزی سلطان فیروز دهلی به جانب جاجنگر رفت و بعضی منجمان و«
گویند. هیچ سخن تصریح نگفتم.   نیاید. بندگی خواجه روزی مرا فرمودند که در باب پادشاه چه میباز

گویند؟ گفتم: آری. دوم روز کس بر خانجهان فرستادند که تعجیل بر پادشاه کس   فرمودند: مردمان چیزی می
  .)١۵٣- ١۵٢ص ، (همو» بفرستد که هر شبی چهار من نان زیر سر بدارند، بامداد به فقیران بدهند

 

خور تأمل است و کند که بسیار در  کایتی تعریف میو نیز از دیدار سلطان فیروز با شیخ نصیرالدین ح
   است: در دیگر منابع نیامده
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الدین در خانۀ   اند و مولانا زین  بوس خواجه آمد، خواجه در قیلوله بوده  باری پا و فرمودند سلطان فیروز یک«
الدین از خانه بیاید و شیخ را   چکید تا آنکه مولانا زین خانقاه ایستاده شد و باران می صحنخویش بود. آمد در 

خبر کند و شیخ بخیزد وضو بکند و دوگانه بگزارد، در میان باران ایستاده بود، رنجیده آغاز کرد به تاتارخان که 
  ). ۴۶٠ص (همو، » اند ایم پادشاه ایشان پادشاه نه ما

 

پیوند شیخ نصیرالدین را  ۀپسر ناخلف سلطان فیروز است که اجازدربارۀ حکایت پس از این نیز 
  .)۴۶١- ۴۶٠(همو، ص  دیده نشدخواسته و در دیگر منابع   می

مقتضای کلام، بنابر گوید و   دعای مشایخ در حق سلاطین و ارتباط آنان با حاکمان می تأثیرو نیز از 
که به جنگ با مغولان  کند زمانی  دعای وی در حق سلطان علاءالدین تعریف میالدین و   حکایتی از نظام

  :رفته بود و
 

در آنچه تعلق مغول شد پادشاه سلطان علاءالدین خود مصاف کرده بود بر خواجه عرضه داشت. فرستاد که «
ت این کار خواجه اینچنین حادثه زاده است خاطری بدارند. خواجه جمیع صوفیان را فرمودند که به جه

  .)٣۵٩- ٣۵٨ص (همو، ..» .اند مشغول شوند فتح مسلمانان از خدا بخواهند، همه مشغول بوده
 

گیسودراز در بخشی از جوامع از مال حلال و حرام و توجه صوفیان به این امر گفته، سپس برای 
خلیفه یک «الدین تبریزی که  کند از شیخ ابوسعید تبریزی پیر شیخ جلال  شاهد مثال حکایتی تعریف می
تا آنکه » کردندشیخ برد ایشان هم قبول ن ی از خادمان و متعلقانیک هربدره مال آورد قبول نکرد. پیش 
و شیخ آن را خورد و آن شب معهود که با «کند   ستاند و با آن نانی تهیه می  دختری از خادمان مال را می

گیرد   و چنین نتیجه می )۴٣٣(همو، ص » اندوهگین شد شیخ بود از واردات الهی نبود و سبب آن سخت
  که نان سلطان بر شیخ حرام بوده است. 

(رضوی، » بخشش بلاعوض یا فتوح معتقدان«صوفیان بنابر رسم معهود خویش خرج خانقاه را از 

 باره این در الکلم جوامعگرفتند. مؤلف   کردند و از سلاطین وقت وجهی نمی  تأمین می )١١٩، ص ١  ج
  کند:   حکایتی تعریف می

 

خان چنین   مگر کسی در سمع هیبتزادۀ خرد به سمع مبارک از مقالت باری رسانید که   خدمت مخدوم«
رسانیده که در خانقاه تنگچه خرج است. او یک مسلوخ و مبلغی مال به خدمت فرستاد. بندگی مخدوم 

خرجی است؛   فرمودند دعای من به خان برسان و بگو این مال کسی را بده که در سمع تو رسانیده که بر ما بی
زر تا آنکه خداوند تعالی مهری  ۀباشد که در ملک ما از تنکشویم، روزی   خرج نمی  اینچنین نیست ما بی

آفریده است نباشد و روزی باشد که آن روز، آن مقدار خرج باشد که آن را حدی و اندازه نبود و اگر این وصف 
  .)۵٨۵، ص ٢(حسینی» ما عید ماست ۀما نباشد خود ما درویش نباشیم. شب فاق
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الدین چشتی و سفر وی از اجمیر برای دیدار پیرش به دهلی   معینحکایت بختیار کاکی با پیر خود 
حائز اهمیت نقل این  ۀولی نکت )٧ص دهلوی،  ؛ جمالی۴٨(میرخرد، ص ست اگرچه در منابع ذکر شده ا

کلی آمده و نیز دقت وی در بیان صورتِ  بهحکایت با جزئیات از زبان گیسودراز است که در منابع دیگر 
، ٢(حسینی قابل توجه استاو با مشایخ چشتیه و نوع حکومت وی  ۀحاکم وقت، رابط زمان واقعه و نام

  .)۴٣٩- ۴٣٨  ص
 )۶۵٠(همو، ص » در باب حسن معاشرت مشایخ با خلق به اجتناب از مکروهات شرع«گیسودراز 

آورد که به قصد آزار شیخ در ظرف طلا و   الدین اولیا می  تغلق در باب نظام محمدنیز حکایتی از سلطان 
  .جا) (همانخورد   خلاف حکم شرع و برای دفع بلا از آن غذا اندکی مینهد و شیخ بر  قره پیش او غذا مین

  معتقد بر این است که: » در باب مقربان امراء سوء«سید همچنین 
 

رساند یا هم بر ظاهر مجری است که فرشته باشد که او   که اهل را به اهل می خدای تعالی را فرشته است«... 
خواند؛ سپس  السلام ملک می  کشد همان را پیغمبر علیه خود جنسیتی که به جنس خود مییا  را این عهده بود

اقی هر عذری تواند ماند ب آن فرمودند: تا ایشان را هم نوع جنسیتی با آن ملک ظالم و جابر نیست گرد او نمی
  ).۴۴۴ص (همو، » خواهند شنیدنی است؛ اما اصل سخن این است که من گفتم که می

  
  آرا و افکار گیسودراز

   . سماع١
 که چنانو یکی از طرق وصول به محبوب سماع است «دانست:  های تقرب الهی می راه یکی ازرا گیسودراز سماع 

  .)٣۴٧ص (همو، » به نماز و تلاوت و روزه به خدا برسند کذالک به سماع هم برسند
  احوال اهل سماع این است: دربارۀ نظر گیسودراز 

 

خود و مدهوش گردد، چون بار   بار بی یکی باشد که به دیدن یکی اول که چناناند؛  احوال اهل سماع متفاوت«
بار دیگر بیند تمام رو تواند دید، بار دیگر قوت مصاحبت و  ،داشتی تواندای چشم به جانب او   دوم بیند لمحه

.. .التیام شود تا کار به جایی رسد که میان ایشان گفت و شنید و جنگ و خصومت شود، آن مرد متمکن باشد
   ).٣۴٨ص (همو، » تر بود از مبتدی و متوسط  باشد و گریه و اضطراب اندک تر کممتمکن را ذوق سماع 

 

کنندگان چند   که بهره و حظّ اهل سماع متفاوت است. شاید در میان جمع سماعاو بر این باور بود 
» ی از آهنگی دیگر و بیتی دیگر باشدیک هری از عالمی دیگر و ذوق یک هرحظّ «ولیکن  ؛نفر باشند

. و )٣۴٧ص  (همو،» کامل را ذوق سماع نباشد«گفت:  عوارفنیز از وی است که به نقل از  .جا) (همان
سماع  که چناناگر کسی سماع را «که: این است سماع  ۀسخن تأمل برانگیز گیسودراز در باب شنوند
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کنند به ضرورت در  است بشنود، هیچ جانی از او منکر نباشد؛ اما مردمان که نه بر وجه صواب کاری می
  .)۴٨٢(همو، ص » آید طبائع انکار می

چه کند و خود نشود، با خود باشد هر از«گونه است که  ایناز دید او حالت ممدوح در سماع 
لیکن حالتی او را فرو گرفته باشد که از آن حرکات و سکنات که در آن وقت از وی صادر  ؛بگوید، بداند

کننده شیخی باعزت و حشمت   . و اینکه حتی اگر سماع)٣۴٨- ٣۴٧(همو، ص » شود، امتناع نتواند آورد  می
  .جا) (همانباشد در وقت سماع عزت وی مانع نباشد 

فهمد   داند و می  گیسودراز حالت سماع را به غضب تشبیه کرده است که در آن اگرچه شخص می 
یهوش است و بر او خواری مانند کرده که مست و بآن را ندارد و نیز آن را به شرابلیکن قدرت مقابله با 

  .جا) (همانآنچه کند بر وی حَرَجی نباشد  ،اعتباری نیست
 ،الدین غریب  برهان ۀخلیف ،سامانی، گیسودراز در سماع رغبت به چشتیان و سید نصیرالدین ۀبه گفت

   .)۶٨(سامانی، ص  »با ایشان نسبت قرابتی هم بود«و داشته است 
شیوۀ سماع مخدوم و آداب آن را بیان  »مداخلت سماع«باب نهم کتاب خود  در )٨٩- ٨۵(واعظی 

زد هم منع   کرده است. در مجلس سماع گیسودراز مزامیر نبود و اگر کسی در حضور او مزامیر می
   .)۵٣۵، ص ٢(حسینیدادند   شد و فرزندانش در خلوت به مزامیر گوش می  نمی

 

شنیدند؟ گفتند: خیر. گفت: یاران شیخ نصیرالدین؟ فرمودند:  ه میو دیگر پرسید که مزامیر بندگی خواج«
و با مولانا  )رح(طبیب و با خدمت قاضی عبدالمقتدر کسی نه؛ جز من در ابتدا که با مولانا صدرالدین

کردیم. این قصّه به خواجه رسید،   شدیم و هیچ مزامیری به مزامیری دیگر فرق نمی علاءالدین یک جا می
چه ام حکایت شنیدم. گفتم: هر نبوده استنکار نمود در آن مجلس من ۀشنود طریق گفت: او همچنین می

غریب و یاران او جمله جمیع مزامیر شنوند و  الدین مولانا برهان؛ اما خواجه بدین طریق گوید بعد از آن نشنوم
  .)جا همان» (آمدی گفتن همین منع هم نکردیآنکه کسی پیش درما هرگز نشنیدی؛ مگر  ۀخواج

 

اند   داند که عبارت  پرداز برجستۀ سماع می  گوید، ریژان موله چهار نویسنده را نظریه  بروس لارنس می
  .)١۴(پاپن متین، ص  اللّهنور محمداز: علی هجویری، گیسودراز، علی همدانی و 

کردند که هم نورانی و هم خوشبو باشد. در   و اما در مجلس سماع گیسودراز عود و شمع روشن می
حکایتی از  ازجملهمجالس سماع پیران چشتیه آمده دربارۀ حکایاتی به نقل از گیسودراز  الکلم امعجو

زنان به هندی   رسد و نعره  الدین که یارانش در سماع بودند و حسن میمندی از راه می  روز وفات شیخ نظام
و نیز  )٣۴٣- ٣۴٢ص ، ٢(حسینیگیرد   کند و همه مجلس را حال خوش در برمی  شروع به عزاداری می

کشد به رقص و وجد   الدین که به آهنگ چاهبانی که برای ستور خود آب از چاه می  حکایتی از نظام
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 ۀای از مجلس و گل  و نیز حکایتی از مجلس قاضی حمیدالدین ناگوری و اخراج صوفی جا) (همانآید   می
   .جا) (هماناو به خادم که من در حین سماع پایی در بهشت داشتم و از مجلس شما بیرونم کردند 

در میان ... امروز«دانست؛   شورا را مجاز نمیمشایخی بود که سماع در روز عا ازجملهگیسودراز 
باید   خلق سماع به روح حسن و حسین کنند و برای ایشان بگویند امروز روز مبهم است سماع نمی

 .. روزی من و مولانا علاءالدین سماع شنیدیم در حظیرۀ شیرخان در روز عاشورا سپس آن متنبه.شنید؛

   .)۶٠٩(همو، ص » باید شنید  در این روز سماع نمی باید گرفت که  شدیم که با خود می
القضات   های عین  سماع بود. وی با پیروی از آموزه ۀنظران حوز  حقیقت از صاحبگیسودراز در

شدن آن  همدانی و استادش احمد غزالی، سماع را روشی بسیار مؤثر برای رهایی روح از بدن و آماده
رواج تنها  نهخصوص سماع انجام داد کرد. کمکی که گیسودراز در  قی میتل برای کسب انوار عالم غیب

(پاپن متین، ص بندی کرد   اثری بود که اصول سماع را در آن صورت تألیفه آن در میان پیروان چشتیه، بلک
  و البته امروزه اثری از آن در دسترس نیست. )١٣

  
  . در باب وجود٢

مباحثی همچون وجود حق، دربارۀ خود  یازده رسائل ۀمجموعو نیز  اسمارالاسرارگیسودراز در کتاب 
با یکدیگر سخن گفته است. وی معتقد است در نظام هستی فقط وجود  ها آنوجود ممکنات و نسبت 

. از )۵٣(کربلایی و ناجی، ص مظاهر حق هستند و غیر وجود او نیستند  درواقعحق تحقق دارد. ممکنات 
بداند گرفتار شرک جلی است؛ زیرا از دیدگاه وی،  اللّهسوی  و ما» غیر«ودراز کسی که عالم را نظر گیس

حق و نور اوست و شرک خفی آن است که در دل خطور کند که غیر حق موجود است و از عالم، ظهور 
براساس نظر وی، حق در عین حال که تجلیاتی دارد، از نظر مقام  .جا) (همانمؤثر حقیقی غافل شود 

عتقاد است که کسی که بر این ا سید. جا) (هماننیاز از عالم است و بر اطلاق خود باقی است   ذات، بی
  .)۵۴(همو، ص بیند، در حجاب است و چشم دوبین دارد   می» غیر«جز  کثرات را به

تواند به معرفت ذات برسد،   نمیکس  هیچگیسودراز در بحث شناخت مقام ذات حق معتقد است 
وی در باب نسبت ماهیت حق با ذات حق، معتقد  .جا) (همانحتی پیامبران و اولیا نیز به آن مقام راه ندارند 

را به همین معنا  (نیست او مگر او)» لا هو الاّ هو«به نبود زیادت ماهیت بر ذات و عینیت آن با ذات است و 
  .)٣١۵، ص ٢(حسینیداند   می

وجود ممکنات و نسبت آن با وجود حق همچون سایر مشایخ تصوف، معتقد است که دربارۀ  سید
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  .)۵۴(کربلایی و ناجی، ص لی حق است و بهرۀ ممکنات از هستی، نمود بودن است جهان، تج
تقسیم » عالم معنا«و » عالم صورت«بندی کلی گیسودراز موجودات عالم را به   در یک تقسیم

شوند؛ مثل موجودات عالم   کند؛ از نظر وی موجودات عالم صورت، برخی با چشم ظاهر دیده می  می
عالم «شوند.   برخی همچون موجودات ملکوتی و مجردات با چشم باطن رؤیت میمُلک و طبیعت و 

حقیقت چیزی جز وجود حق تعالی جز در تجلیات حق و عالم معنا در پذیر نیست،  نیز رؤیت» معنا
ظاهر و باطن آشکار کرده و خود ورا و باطن آن است؛ یک وجود و یک نور صورتِ  بهنیست که خود را 
. گیسودراز )١٩۶- ١٩۵، ص ٢(حسینیهای مختلف در ظاهر و باطن ظهور کرده است.   است که به صورت

معتقد است ممکنات تجلی و فیض حق هستند و نه خود حق. فیض اوست که با عالم معیت دارد 
با توجه به  سید. )٢١۴، ص ٢(حسینیو حق وجودی ورای وجود ممکنات دارد  )۵۵(کربلایی و ناجی، ص 

معتقد است که از حق فقط تجلی آشکار شده و کثرات از تکرار وجود حق پدید » احدالو«قاعدۀ فلسفی 
اند. حق در مقام ظهور، بر احدیت خود باقی است و کثرات نیز ظهور و یکتایی حق هستند؛ با   آمده

، (کربلایی و ناجیست ها آنوجود این، حق ورای کثرات بوده و منزه از ترکیب و تعلق و اتصال و سریان در 
  :)۵۵ص 

 

 بر این سرّ که همه او بینی و هیچ چیزی را حجاب او ندانی تا وجود تو و هستی تو باقی است اطّلاع یعنی«... 

.. چون سرّ حقیقت کشف گردد، همه در جمال محبوب محو بینی و حجاب کائنات از میان .درنیابی
کار ما بر توحید و وحدت است؛ یکی گفتن، یکی کردن و ... ما صوفیانم«)؛ ۴١٩، ص ٢(حسینی» برخیزد

  .)٣٣٣ص (همو، ..» .ی خالق و موحد باشدیک هریکی بودن است و او قابل بود به وجود عالمی که 
  
  . در باب وحدت وجود و وحدت شهود ٣

 بیند و معتقد  رسد که جز حق، احدی را نمی  براساس نظریۀ وحدت وجود، عارف واصل، به مقامی می
ها   است مصداق حقیقی وجود، فقط حق است. فنای سالک حق و رفع انانیت او جز با خرق حجاب

ر حق را در حضو اللّهماند. عارف در مقام بقاء ب  میسر نیست و در آخر فقط خداوند است که باقی می
یابد. او واحد کثیری است که در عین وحدت از باب اطلاق ذات   یافته می جمیع ذرات عالم سریان

  .)۶١- ۶٠، ص ١(جوادی آملی، ج خویش بدون تکثر و انقسام در تمامی مظاهر خود ظهور دارد 
بیند، به کثرات خلقی   خدا نمیرسد که جز   ای از شهود می  اما در وحدت شهود، عارف به درجه

  بیند.  در اثر شدت نور وحدت حق، کثرت را نمی اللّهدن ماسوی توجه است و در عین بو بی
ماند؛ اما طرفداران وحدت وجود مقامی بالاتر از آن   می اللّهقائل به وحدت شهود در مقام فنا فی 
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 ؛٨۶- ٨۴(رفیعی قزوینی، ص دارند که پس از فناء فی الحق، بقاء بالحق یا صحو بعد از محو است   بیان می
  .)١٠٨- ١٠۶اخلاقی، ص 

  
  . نقد آرای ابن عربی۴

ترین مسائلی که در حوزۀ تصوف و عرفان اسلامی مطرح شده، نظریۀ وحدت وجود   یکی از بنیادی
است. از دید عارفان، وجود حقیقی مختص ذات حق بوده و ممکنات تجلی آن وجود هستند. ابن عربی 

ای که در طول تاریخ پس از وی موافقان و مخالفان سرسختی   هفتم این نظریه را تبیین کرد. نظریه ۀدر سد
یکی  ،دو عارف برجسته ؛گیسودراز هستند محمد سیدسمنانی و  ۀمخالفان وی علاءالدول ازجملهیافت 

  بودند.» وحدت شهود«عرفانی خود قائل به  ۀکه در اندیش ،قارّه شبهدر در ایران و دیگری 
 ازجملههای دیگر   عرفایی بود که برخلاف سنت رایج چشتیان، زبان معدود ۀازجملگیسودراز 

و  )٢٩١، ص ٢(حسینیسمنانی بتواند با برهمنان مناظره  ۀسانسکریت را فرا گرفت تا همچون علاءالدول
- ٢٩٠(همو، ص بود، رد کند. » وحدت وجود« ۀمبتنی بر نظریسم که یئۀ عرفان هندوعقاید آنان را در زمین

برای جلوگیری از او باید  و جا) (همانانجامد   پرستی می  این نوع نگاه به بت بر این عقیده بود که سید. )٢٩٢
با آن شمرد،   های هندوان و انحراف در عقاید اسلامی و تعالیم ابن عربی برمی  آنچه خطر نفوذ اندیشه

  .)١٨٠(آریا، ص و نظریۀ وحدت وجود ابن عربی را نقد کرد  تألیفی در این زمینه متعدّدکند؛ لذا آثار مقابله 
گیسودراز معتقد بود ابن عربی در مراحل ابتدایی تجلیات ذاتی توقف کرده و هنوز انانیّت در وجود 

شود زبان حال مقام اوست و موجب تخریب دین خواهد شد   وی باقی است و کلماتی که از او صادر می
  .)٧٩، ص ١(حسینی

بر برتری ولایت بر نبوت، با ، مبنی »ولایت«گیری بر آرای ابن عربی در مورد   گیسودراز با خرده
گاه به مرتبۀ نبی   ولی، هیچ .عقیده است. به نظر وی ولایت، از نبوت برتر نیست ۀ سمنانی همعلاءالدول

گوید   الدین ابن عربی می  فرمودند محیی«ولایت است:  ۀرسد؛ زیرا ابتدای درجۀ نبوت، انتهای درج  نمی
کند   ای تائید می  علم نبود. استدلال برای این معنی به مسئلهروا باشد ولی را علمی باشد که نبی را آن 

پس هر نبی : «گوید میچنین  (ص)حکایتی از پیامبربا نقل جا  و همین )٢۶٢، ص ٢(حسینی..» .که
ابراهیم را بود و کذلک عیسی و موسی و غیرهما  که چنانمخصوص به علمی باشد که در نبی دیگر نبود؛ 

  . جا) (همان..» .ی نبی را نظیری هستیک هرو در امت پیغمبر 
  :گفته استرجۀ نبوت بر ولایت تأکید کرده و بارها بر فضیلت د الکلم جوامعگیسودراز در 

 



160 
قاره نامۀ شبه نامۀ فرهنگستان، ویژه

جایگاه ملفوظات گیسودراز در آثار... مقاله
 

نیست. در هر طایفه و در  فرمودند که نبّوت جز در شریف و اصیل نبود؛ اما ولایت موقوف به اصلی و شرفی«
شود بعد از آن نبی   نبوت است؛ نبی اول ولی می ۀهر اصلی که جویی، یابی و قربت و ولایت خلاص

نبود که ولی نبود و شخصی را که ملاقات با طایفۀ ابدال باشد بداند که در میان ایشان  گردد، هیچ نبی  می
   زاده نیست، شاید که  زاده، بزرگی و بزرگ  زاده و ملکی و ملک  دانشمندی و دانشمندزاده نیست و شیخی و شیخ

  .)١٧٣ص (همو، » اسبان و خیاط باشدبند و خر  دوز، چابک   دوز، کفش  ن ایشان بیشتری پارهیاباشد، م سید
 

جاودانه نبودن عذاب در جهنم  ۀهای ابن عربی در مورد مسئل  وی همچنین اعتقاد داشت آموزه
   :)٣١٣و  ٢۴٣(همو، ص است  قرآن کریمپذیرفتنی نیست؛ زیرا مخالف آیات 

 

و ناری را در نار  ...اند  چه ایشان ناری که دوزخیان را در دوزخ عذاب نباشد؛ زیرابعضی صوفیان گویند «
در آب لذت گیرد ماهی  که چنان... اند؛ و مؤمنان ماهی، سمندر در نار که چنانعذاب نباشد بلکه راحت بود؛ 

مشتق از قرآن  همچنان کافران در دوزخ لذت از نار گیرند و عذاب را در ،لذت بگیرند... و مؤمنان در بهشت
الدین ابن عربی بعضی صوفیان و  الماء دارند به معنی شیرینی و خوش گوارگی آب باشد و محیی ةعذوب

و ساتر کتب سماوی و جمله انبیا و اولیاست، سخن مزخرف قرآن  روند و آن مخالف متابعان او هم بر آن می
تن سمندر و چون تن  که چناناست. جواب این است سخن شما نیکو آید اگر تن کافر بسیط باشد  نموده

؛ ی به منشأ ضد دیگری باشدیک هرانسان مرکب از چهار چیز اضداد است که آن را عناصر اربعه خوانند و 
 که چناناو ضد او  لک باد و خاک در نار فیض قهر است، لذت گیرد و اگر بامنشأ آب غیر منشأ نار است و کذ

آب معین لطف است مرکب نباشد تمثل به حوت و سمندر غلط فاحش بود و مبنا راحت ایشان بر اعتدال 
اهل بهشت را در  که چنانی راحت خویش گیرد، یک هراست که تا جمیع اضدا و ملایم خویش باید آنکه 

به سرد سرد یا  یا به گرم گرم شود بهشت باشد در دوزخ منحصر بر ایصال ملایم یک ضد است و احتمال دوم
  .)٣١۴ص (همو، » است، جز بدین نمط عذاب کفار نیستکه آن زمهریر است و عذاب همین 

 

داند که   کند و مصداق وجود را حق می  می» وجود مطلق«ابن عربی در سخنان خود از حق تعبیر به 
به نقل از کربلایی  ١٠۵- ١٠۴فناری، ص ؛ ۵۴٠(ابن عربی، ص شود   چون مطلق است، متصف به هر صفتی می

  گوید:   و گیسودراز می )۵۶و ناجی، ص 
 

خلق و رزق؛ و  که چنانحیات و قدرت؛ صفات فعلی،  که چنانصفات بر سه نوع است؛ صفات ذاتی، «
الیه  ةعلیم و خبیر. پس وهم تغیر که در صفات فعلی و اضافی نیست ما لا بالنسب که چنانصفات اضافی، 

  ). ٢١۴، ص ٢(حسینی..» .نقصی و تغیری در ذات او پیدا نکنند بیاید
 

ا تر از شطحیات حلاج و بایزید دانسته و شرک آن ر  گیسودراز، سخن ابن عربی دربارۀ وجود را نازل
سریان دربارۀ . وی دیدگاه طرفداران وحدت وجود )۵۶(کربلایی و ناجی، ص  داند  شدیدتر از کلام ایشان می

وجودی، احاطه و معیّت ذاتی حق با ممکنات را انکار کرده است. از نظر وی، نتیجۀ کلام ابن عربی در 
  .جا) (همانوجود مطلق دانستن حق و سریانش در عالم، معبود قرار گرفتن اشیا، حتی امور مذموم است 
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به « سیدکه  اند برآنی در مورد انتقادهای گیسودراز بر ابن عربی و نیز نظریۀ وحدت وجود وی برخ
اش و نیز واصل   دلیل تفکیک قاطع میان اعتقادات دین اسلام و آیین هندو و تنزیه غالب بر نظام فکری

  ؛)۵٧(همو، ص » نشدن به عمق کلام ابن عربی، وحدت وجود را نقد کرده است
سمنانی و تفاوت آن با نظر ابن  ۀعلاوه بر شرح آرای علاءالدول تاریخ تصوف در هنداما رضوی در 

آورد. به عقیدۀ وی دلیل اصلی مخالفت سرسختانۀ سمنانی   عربی، دلیل دیگری را برای این مخالفت می
و نیز گیسودراز با ابن عربی دو جنبه دارد: یکی برنامۀ ایلخانان برای محو بوداییان که خود نیز طرفدار آن 

به مذهب » وحدت وجودی«چون ممکن بود در ایران آرای  بود، احتمال داشت با شکست مواجه شود؛
گرم شود و دیگر آنکه سازگاری گستردۀ فلسفه ابن عربی با معتقدات اهل تشیّع  خاصی از آیین بودا پشت

کرد. البته باید گفت شواهد تاریخی و اسناد مرتبط نشان   ای بود که مذهب تسنّن را تهدید می  مسئله
 ۀدواند که توفیق علاءالدول قارّه شبهعربی چنان ریشه در اعماق تصوف ایران و نیز دهد که افکار ابن   می

  .)٣٠۴- ٣٠٢، ص ١(رضوی، ج سمنانی و پیروانش چون گیسودراز کم بود 
جالب اینجاست که گیسودراز در آثار خود نظریۀ وحدت وجود را نقد کرده است، در عین حال 

ای   اند؛ نمونه  که معتقدان به وحدت وجود بیان کرده رده استآوبارها سخن از وحدت گفته و اشعاری را 
   بند عراقی است: ابیاتی از ترجیع )۴٢١- ۴٢٠، ص ٢(حسینی الکلم جوامعاز این اشعار در 

 اول و آخــر اوســت در همــه حــال «
 ست  ر هزار جمله یکیاگر صد است 

 بــــه زبــــان فصــــیح هــــر ذرّه 
 که همه اوست هرچـه هسـت یقـین

  ج

 بـاطن اوسـت در همـه بـابظاهر و   
ــ  ــد ب ــه حســاب هدرنیای  جــز یکــی ب

 کند عشق لحظـه لحظـه خطـاب می
 » جــان و جانــان و دلبــر و دل و دیــن

  

 

  سازد که سخن و مثال ابن عربی در وحدت وجود است:   و پس از این ابیات، بحثی را مطرح می
 

گوید اگر   الی آخر آن اعداد میاصل اعداد یکی است. دوم همان تکرار یکی است و کذلک سیوم و چهارم «
جز یکی به حساب؛ زیرا چه جز واحد دگر  هصد است ور هزار در نظر به اصل جمله یکی است درنیاید ب

  .جا) (همان..» .وجودی ندارد
  

  . عشق۵
  گوید:   می الکلم جوامعاست. در  سخن گفتهگیسودراز در باب عشق نیز در تعدادی از رسائل خود 

 

عشق را دو آفت است؛ یکی آفت ابتدا، دوم آفت انتها. آفت ابتدا این است که چندان درد عشق و غم طلب «
معشوق بر وی طاری شود که او را محیط گردد و مدتی بر این بر آید تا او را در آن لذت کامل دست دهد و 
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نیست، هم بر آن ماند. بعد  هیچ ره وصول به محبوب بر وی نگشاید بداند که جز از درد و غم نقدی دیگر
مرور ایام این درد و غم طبیعت او شود و عادت گیرد ذوق در او نماند نه لذتِ وصال شود و نه ذوق الم. 

عاقبت او خسران و  .هیچ از وی با وی نماند .سرد گردد و بر جای خود ماند .ع شودیحرقت هم همچنین ضا
وصال معشوق رسد، مشغول به لذت وصال گردد و حرقت  حرمان باز آید. آفت انتها این است که چون به

فراق و الم هجران از وی برود و بعد مرور ایام وصال عادت و طبیعت او گردد. ذوق وصال هم برود و مطلوب 
ذوق و  از حالتین جز ذوق و خوشی و راحت به محبوب نیست. چون از حالتین مقصود فوت شود، وصال بی

مرد سرد شود. هیچ از وی با او نماند. عشق بود محروم از ذوق جمال  ؟کار آیدو الم او چه  لذت بی فراق
اما عاشق  ؟اگرچه جمال او باشد ذوق کجا که بدان راحت گیرد و مجرد وصال چه کار آید ،محبوب گردد

هجران باشد و در انتها هرچند  تفراق و ذوق الم و حرق لذتبرخوردار آن است که در حالت ابتدا مشغول به 
تر گردد، درد بر درد افزاید، ذوق بر ذوق  که وصال او زیادت گردد، ذوق او مزیدتر شود، طلبِ طلب زیاده

 و و الاّ خورد و حظّ کامل گرفت  خیر شد و او از عشق خود بر روی نماید، این عاشق را گویند که عاقبت او به
سر ماند. بهترین حالات عشق این است که زمانی فراق و روزی وصال و العیاذ باللّه محروم و خائب و خا
آنکه نظر بر   ماند؛ اگرچه عارفان این را نقصان گویند؛ اما ذوق اینجاست بی  حال هم بر این تردد و تزلزل می

  .)٢٧۶- ٢٧۵(همو، ص » کمال یابد نقصان کنی
 

  و نیز معتقد است که: 
 

عشق مرغ ازلی است، مسافرانه آمده است او از آن کسی نشود، بیگانه از همه است و هیچ کسی روی او و «
هر کسی به قدر حوصلۀ خویش وصلی «) و ۵٢۴ص (همو، » نهایت او ندید و به غایت کمال او نرسید

مراتب  ؟ار کجااو کجا و نهایت ک الاّ ساخت و با خیال خود به قدر فهم خود وصولی و وصالی پرداخت و 
وصال به اختلاف اصل طلب متفاوت و متباین است تا کسی بر حقیقت حال خود مطلع نشد چه چیز را 

و مثلاً عاشقی است در هوای آنکه نام او پیش معشوقه برند عمری به سر برده چون نامش پیش  وصال نام نهیم
فرحت بالاتر او را باشد و به قدر حال او  او رود، چه گویی به نسبت حال او کدام راحت و کدام خوشی و کدام

تر شود خواهد که مرا گذری به کویش دهند. روزی که از آن گذر یابد چه   همین وصال بود، چون از این پیش
تا کار به جایی رسد که او بنشیند سخن و حکایت گوید با او  ثُمّ و ثُمّ گویی؟ این را نیز وصال داند یا نه؟  می

همه مطلوبی باشد که جمله را عین فراق و محض هجران داند،  باشد مباشر آن شود؛ با ایناد او بدانچه مر
اش جز سوختن و افروختن نباشد و حاصلش جز اندوه و   و چاره آتش عشق و بلا و شوق هر روز مزیدتر گردد

  ). ۵٢۵ص (همو، » و غم و بلا و محن نبود درد
 

  :بیند  ای نمی  ی دریای عشق کرانهوی برا
 

آن که چندگاهی طلبی نمود و چون به معشوق رسید قرار گرفت، عشق نبود، هوس بود؛ عشق این است که «
  ).جا همان..» (.تر گردد  پیوستن معشوقه بر حسب کام دل بود بلا و اندوه و حزن و غم زیادت هرچند

دارای دو بعد  گفتنی است در این مورد نیز آرای او با ابن عربی تفاوت دارد. ابن عربی عشق را 
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گیسودراز به مفهوم رایج در سنت چشتیان دائر بر وحدت ؛ اما بیند؛ روحانی و جسمانی  متناقض می
  .)٣٠٩، ص ١رضوی، ج نری کربن به نقل از ا(هعشق و عاشق و معشوق باور دارد 

  کند:   می تأییدتوکل نظر او را دربارۀ هایی با آرای ابن عربی،   جالب آنجاست که با وجود چنین مخالفت
 

ل فَقَد اثبت الوهیّت الا«نویسد:   می فتوحات مکیمولانا عمر مذکور عرضه داشت در « را  این» سبابمَن تَوکَّ
چه معنی است؟ فرمودند که توکل عبارت از قطع تعلق به اسباب است و اعتماد بر خدا و از آنچه قطع تعلق 

کنند و موجود دانند والاّ از معدوم اعراض چه معنی دارد و قطع  کنند و اعراض نمایند تا پیدا او را چیزی تصور
..» .فرماید گوید، درویشانه و صوفیانه و عارفانه می  سخن محققانه می ؟تعلّق از او چگونه متصور باشد

  .)٢۵٨، ص ٢(حسینی
  

   . توجه به زبان فارسی۶
در گسترش آن داشتند. ادبیات    سهمی عمده، صوفیان قارّۀ هند شبهرونق زبان فارسی در  ۀسالۀ هزاردر دور

حکومت ملوک  ۀصوفیانه با نثر هجویری در لاهور آغاز و با نظم اقبال لاهوری تدوام یافت. در دور
که توجه علاءالدین حسن  گونه آنبهمنی در هند و معاصر گیسودراز، زبان فارسی اهمیت بسیار داشت. 

نوشتۀ عصامی  السلاطین  فتوحات بسیاری به این زبان شد. تألیفشاه به زبان فارسی منجر به نگارش  بهمن
های نظامی و   اول نیز با وجود درگیری محمدالدین غوری از آن جمله است.   سیف الملوک  نصایحو 

الدین برنی و حکیم ظهیرالدین   آبادی، مولانا نظام  الدین دولت  حکومتی با علما در ارتباط بود. شیخ زین
دوم شعرا و علما صاحب مقام بلند  محمد ۀعلما و دانشمندان برجستۀ دربار او بودند. در دورتبریزی از 

وی به زبان عربی و فارسی مسلط و خود در  .)٢٩۶، ص ١؛ فرشته، ج ١۵٧، ص ٢لکهنوی، ج  (حسنیبودند 
اینجو به دربار دعوت کرد و به دلیل  اللّه  شعرا بود. معروف است که وی، حافظ را از طریق میرفضل ۀزمر

، ص ١(همو، ج شاه بهمنی برای وی هدایای بسیاری فرستاد ؛ اما آشفتگی دریا حافظ از سفر منصرف شد
اینجوی  اللّه  استادانی چون میرفضل (فیروزخان و احمدخان)شاه در تربیت جانشینان خود محمد. )٣٠٢

. فیروزشاه به شعر فارسی مسلط )٣٠۵، ص ١(همو، ج گماشت  سعدالدین تفتازانی را به کارملاّ شیرازی و 
را  ها آنای از   فرشته نمونه وکرد. اشعاری از وی برجا مانده   بود و گاهی فیروزی و عروجی تخلص می

 تأثیرهای علمی و فرهنگی   . حضور گیسودراز در چنین درباری بر فعالیت)٣١٩، ص ١(ج آورده است 
سهولت  ، حدیث، تفسیر، فقه و سلوک بهقرآنداشت. بنای خانقاه وی مرکز آموزشی بود که در آن 

  شد.   تدریس می
سزایی داشت. انتساب ب تأثیرارتباط ملوک بهمنی با صوفیان در رواج و توسعۀ زبان و ادبیات فارسی 
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از ایران و ماوراءالنهر به دکن، زبان  تان و مهاجرت گستردۀ علمای فارسیاین سلسله به شاهان ایران باس
زبان رسمی دربار ملوک بهمنی تبدیل کرد. تشویق و ترغیب سلاطین عنوانِ  بهتدریج زبان فارسی را  به

. )٢۶٨(عالمی، ص های مذهبی، منجر به گسترش این زبان گردید   نسبت به آموزش زبان فارسی و فعالیت
نی بودند. در دورۀ آنان زبان فارسی گسترش یافت و در گوی بسیار مورد توجه ملوک بهم  شاعران پارسی

. )٢۶٩(همو، ص زبان حکومتی در دورۀ ملوک بهمنی مورد استفاده قرار گرفت عنوانِ  بهگویش و نگارش 
در خانۀ خود در ، آبادی  الدین دولت  خور توجه را عالم برجسته، زینۀ دربهمنیان اولین مدرس ۀدر دور
  .جا) (همان یستانی نیز آموزش زبان فارسی بودمدرسۀ صفدرخان س تأسیسکرد. هدف از  تأسیسآباد   دولت

های محلی است. آثار منثور به فارسی   به زبان تر کمبیشتر به زبان فارسی و  قارّه شبهنثر صوفیانه در 
و در شرح  ،گیسودراز ۀمراقب ۀرسال ،ۀ سیر و سلوکشود؛ در زمین  صوفیان هندی به چند دسته تقسیم می

ف المعار عوارفالقضات، شرح   عین تمهیداتو  قشیریه ۀرسالشرح او بر  ،فارسی بر کتب مهم صوفیه
کلابادی قرار دارند. در بخش  تعرفآن به فارسی و شرح ترجمۀ و  العوارف  معارفسهروردی به عربی به نام 

های   توصیه، همراه با بعضی مشایخ دربارۀ سیر و سلوک هایی است که  نامه ۀمکتوبات که شامل مجموع
گیرد.   گیسودراز قرار می محمد سید مکتوباتاند   به امرای عصر نوشتهیا  دینی و اجتماعی به مریدان

است و آن گردآوری و تحریر  قارّه شبهنوعی خاص از ادبیات صوفیانه در  درواقع نیزملفوظات یا امالی 
چشتیه بود و مریدان آن را کتابت  ۀسخنان در مجالس مخصوص است که بیشتر خاص سلسل ۀمجموع

و حفظ و احیای این زبان و نیز برجای ماندن اخبار و احادیث و  قارّه شبهکردند. کاربرد زبان فارسی در   می
، ملفوظات گیسودراز به نام ها آن ۀازجملگونه آثار است و  علل اهمیت این ازجملهتعالیم صوفیان آن دوره، 

تا این اواخر هایی که مشایخ برای جانشینان خود   نامه  ها و خلافت  نامه  اجازههمچنین است.  الکلم  جوامع
همه به زبان ، ای گیسودراز که در مکتوباتش آمدهه  نامه  هایی از خلافت  همچون نمونه ،کردند  صادر می

های زبانی   های ادبی و ویژگی  برجستگی الرسالهو  تمهیداتدر شرح  فارسی نوشته شده است. نثر گیسودراز
  های سبکی آثار اوست.   از ویژگی ها هخاص یا صورت کهن واژ لغات بسیاری دارد. کاربرد

شنیدند. البته   در مجالس سماع چشتیه رسم بوده در هنگام سماع شعر و غزل و ابیات فارسی می
ماع در تمام مراکز صوفیه متداول بوده است. توجه گیسودراز به زبان خواندن قول و نغمۀ هندوی طی س

فارسی بودن ابیاتی که در دربارۀ فارسی در ملفوظات همچون دیگر آثار وی بارز است. وی در جایی 
هر ذوقی که هست باشد کو وقتی بر هندویی و بر «شد، آورده:   مجلس سماع نصیرالدین خوانده می

الحال دستار انداختی به مطرب   اند، بیشتر بر لفظ بیت فارسی رفتی و فی  خرده صوتی کم رفته
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گفت هر زبانی خاصیتی دارد و هیچ زبانی گیراتر از   . گیسودراز می)۶١٠، ص ٢(حسینی..». .بخشیدی
اما هندوی بیشتر نرم و « ؛وضوح بر زبان آورد الضمیر را به  توان ما فی  آن میهندوی نیست؛ چرا که با 

ند و باشد که گریه ک مروّق میو شود و آهنگ هم بر وفق او نرم   باشد و سخن گشاده گفته می  مروّق می
(همو، » باشد اشارت به خرابی و عجزی و انکساری کند، به ضرورت مرد صوفی را آنجا بیشتر میلی می

اما هنر سرود و ادای « :هتر از فارسی نیست؛ ولی معتقد بوده که برای موسیقی هیچ زبانی ب)٣٧٧ص 
ضربات موسیقایی در پارسی است آنجا لذتی و ذوقی دیگر است. معنی باشد که جز به فارسی ادا نتوان 

  است. نکتهی بر این تأییدمانده از وی به زبان فارسی مهر جا به دیوان اشعار .)٣٧٨(همو، ص ..» .کرد
  
  و تأثر گیسودراز تأثیر

در آثار  ها آنهای بسیاری برانگیخت که مشهورترین   های ابن عربی دربارۀ وحدت وجود مخالفت  اندیشه
نظریۀ وحدت شهود در مقابل وحدت  دید آمدنِ ها به پ  شود. این مخالفت  سمنانی دیده می ۀعلاءالدول

شاگرد نامدار  ،علی همدانی سیدای که سمنانی مبدع آن بود و بعد به دست امیر   وجود انجامید. نظریه
  هند رواج یافت. قارّۀ شبهو بزرگانی چون گیسودراز و شیخ احمد سرهندی در  ،وی

شیخ احمد سرهندی ملقّب به امام ربانی و مجدد الف ثانی در مشرب عرفانی خود معتقد به 
احیاگر هزارۀ سمنانی بود. این عارف مسلمان هندی که لقب  ۀوحدت شهود و متأثر از آرای علاءالدول

های وی بود. شیخ احمد   دادند، دویست سال بعد از گیسودراز مدافع اندیشه  دوم را به وی نسبت می
شود با وجود آنکه در مسائلی چون سماع و احوال   سرهندی از اولیای طریقت نقشبندیه محسوب می

هایی بود که از   می پیرایهدر پی تصفیه و تنقیح تصوف اسلامی از تما ،وجدآمیز با چشتیه موافق نبود
افکار ابن عربی  ۀای چون وحدت وجود و سای  نظریه. دیدگاه وی مبانی شرعی نداشتند یا ضد شرع بودند

طریقت (تصوف) مبارزه با  ۀمواردی بود که شیخ برای استحکام مبانی شریعت و نیز تصفی ازجملهبر هند 
در وحدت وجود و مداومت علمای  اوپانیشادهادر عین حال دیدگاه  .جا) (هماندید   آن را واجب می

عوامل مهم دیگری بود که  ازجملهدر لزوم تفکیک بین اعتقادات دین اسلام و آیین هندو  قارّه شبهاسلامی 
سبب شد شیخ احمد سرهندی به نقد آرای ابن عربی در وحدت وجود بپردازد و در راه گسترش وحدت 

متجلّی  مکتوباتترین اثر او،   .. در مهم.رای شیخ در مسائل فقهی، کلام، فلسفه وشهود تلاش کند. آ
  .)١٣۵(همو، ص است   مکتوب دارد و به زبان فارسی نگاشته شده  ۵٣۶است. این کتاب 

مباحث او  ؛ زیراشیخ در مکتوبات خود بیشتر منتقد وحدت وجود است تا بنیانگذار وحدت شهود
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   های سمنانی و گیسودراز است.  اندیشهبیشتر متأثر از 
با آرای گیسودراز موافق بود و در  کاملاً » ولایت«و نیز در باب » د واحدوجو« ۀسرهندی در زمین

   های خویش به شرح این مسئله پرداخته است.  بسیاری از نامه
ای جامع و   بیش از دو قرن پس از مرگ گیسودراز، ترجمه م)١۶۶٨وفات: (میران جی حسین خدانما 

که از مشایخ مهم  ،. میران جی)١٨(پاپن متین، ص کرد  تألیفگیسودراز  شرح تمهیداتتفسیری کامل از 
خدمت  شاه قطب اللّهای غیرمذهبی داشت. وی در دستگاه سلطان عبد  چشتیه در حیدرآباد بود، پیشینه

در بیجاپور فرستاد  شاه عادلظام حکومتی بود. شاه او را به دربار ابراهیم کرد و مسئول سواره ن  می
الدین   . وی قبل از بازگشت به حیدرآباد متوجه شد عارف مشهور شیخ امین)٩۵۵ص ، ملکاپوری براری(

. میران جی به ملاقات وی رفت و مرید او شد. شیخ او )١٢٠- ١١۶(همو، ص پذیرد   کننده می  علی ملاقات
به شرح  تمهیداتشرح میران جی بر  .)٩۵٧(همو، ص را دوباره برای آموزش مریدان به حیدرآباد فرستاد 

ترجمۀ شده و شامل  تألیفالقضات معروف است. این شرح به زبان دکنی   ترجمۀ عین تمهیداتشرح 
اصلی این  ۀ. نسخ)١٩و  ١٨(پاپن متین، ص یز ترجمۀ شرح گیسودراز است های متفاوت از تمهیدات و ن  متن

  شود.   جنگ در حیدرآباد نگهداری میسالار ۀاثر در کتابخانۀ نسخ خطی موز
  
  گیری  نتیجه

در شناخت سیر  آنگذاری است که بررسی محتوای تأثیرآثار مشهور و  ازجملهملفوظات گیسودراز 
نثر، مستلزم داشتن  ۀخصوص در حوز هزبان فارسی ب تأثیرو نیز  قارّه شبهدر  ویژه بهتحول تصوف و عرفان 

ویژه  ههای مشایخ چشتیه ب  تر دیدگاه  متنی منقح از آن است. تصحیح متن این اثر به شناخت دقیق
گیسودراز درخصوص نوع سلوک و مشرب عرفانی ایشان و باورهای کلامی و فلسفی و تعاملات 

کند. نقش زبان فارسی در   اند، کمک می  های حاکم داشته  نسبتی که با قدرت اجتماعی و سیاسی و
برجسته و قابل  قارّه شبهو نیز زوایای فرهنگ و تمدن غنی  از این دست عرفانی یگیری و خلق آثار  شکل

   توجه بوده است.
  

  منابع
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  تا.  بی، بیروت، دار صادر، ةالفتوحات المکیالدین،   عربی، محیی   ابن



167
 قــارّه شبـه

 جایگاه ملفوظات گیسودراز در آثار...مقاله
 

  .١١١- ٨۶ش، ص ١٣٨٢، ٢٧- ٢۶، ش ٨، س حکمت سینوی، »وحدت وجود و وحدت شهود«اخلاقی، مرضیه، 
مسعود فریامنش، ترجمۀ ، »اصیل غیرِ متقدّم، مشکل ملفوظات  ۀچشتی ۀطریقکتابت تعالیم شفاهی در «ارنست، کارل، 
  .١۶- ١٢ص ، ١٣٩۴اردیبهشت ، ٢ش ۀ نام ویژه، ١٠س ، حکمت و معرفتاطّلاعات 

 .١٣٣٧امیرکبیر، تهران، ، شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسی  سبکتقی، محمدبهار، 

جدید، س  ۀ، دورنامه  ایران ترجمۀ کاوه بلوری، ،»تاریخی و عرفانی عصر بهمنیهای نخستین آثار   نمونه«، فیروزه، پاپن متین
  .٢١- ١ص ، ١٣٩۵، پاییز ٣ ، ش١

  ق.١٣٩٧آباد،   ، اسلامشناسی  فارسی پاکستانی و مطالب پاکستانحسین، محمدتسبیحی، 
  .١٨٩٣دهلی، به کوشش سید میرحسن، ، العارفین سیر، اللّه  بن فضل حامد، دهلوی جمالی

   .١٣٨٧ قم، حمید پارسانیا، اسراء، ) [ابن ترکه]، تحقیق و تنظیمتحریر تمهید القواعد( عین نضاخ، اللّهجوادی آملی، عبد
 .١٩۵١، دائرةالمعارف العثمانیة، حیدرآباد دکن، نزهة الخواطر و بهجة المسامع و النّواظرحسنی لکهنوی، عبدالحی، 

سید عطاحسین صاحب، حیدرآباد دکن،  ، به تصحیح و اهتمامالاصطلاحات الصوفیه ةتبصر)، ١حسینی، سید اکبر (
  ق.١٣۶۵
، تحقیق و تصحیح نازیلا ابویی مهریزی، تصحیح حسینی گیسودراز محمدیا ملفوظات سید  الکلم جوامع، )٢( ــــــــــ

 .١۴٠٠کتری، دانشگاه تربیت مدرس، د ۀنام ، پایاننسخۀ خطی

  .١٣٨٠، قم، نور علی نور، ٣، ج العزیز الحکیم اللهّتفسیر المحیط الاعظم و البحر الخضم فی تأویل کتاب حیدر آملی، 
  م.١٩۵٩، تصحیح خ. الف. نظامی، علیگره، المجالس خیر

  .١٣٧٨ ،ای. تی پرنترز، راولپندی مهدی توسلی،محمدترجمۀ ، هند ۀقارّ  شبهسیمای دانی، احمدحسن، 

  .٨۴- ۶٧، ص ١٣٧۶، تابستان ٣۵ ، شآشنا، »زبان و ادبیات فارسی در جنوب هند (دکن) ۀتاریخچ«رادفر، ابوالقاسم، 
   .١٣٨٠، ترجمۀ منصور معتمدی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، تاریخ تصوف در هنداطهر عباس،  سیدرضوی، 

 .١٣۶٧ تهران، ، الزهراء،غلامحسین رضانژاد ۀ، تصحیح و مقدمل و مقالات فلسفیرسائ ۀمجموعابوالحسن،  سیدرفیعی قزوینی، 

 ق.١٣۴٧ گلبرگه، شاه نذیر احمد القادری، چاپخانۀ پریس،ترجمۀ )، تحفۀ احمدی( یمحمدسیر علی،  محمدسامانی، 

 .١٩٢۶ دهلی، دهلی، ۀ، جامعبرهان مآثرعلی،  سیدطباطبا، 

   .١٣٩٣تهران، ، امیرکبیر، نخستین حاکمان مستقل مسلمان در دکن، ملوک بهمنیعالمی، خدیجه، 
  تا.  جا، بی بی، الابرار الاخیارفی اسرار اخبارمحدّث دهلوی،  عبدالحق

 ، با مقدمه و تصحیح و تحشیه و تعلیق عفیف عسیران، دانشگاه تهران،تمهیدات، محمدبن  اللّهالقضات همدانی، عبد عین
  .١٣۴١ تهران،

 ق.١٨٩۴ ،، کانپورالأصفیاءةخزین، لاهوری سرورغلام 

 .١٨٨۴، کانپور، گلشن ابراهیمی یا تاریخ فرشته، استرآبادیفرشته، محمد قاسم 

 .١٣٧۴ تهران، خواجوی، مولی، محمد ، تصحیحالانس  مصباحبن حمزه،  محمدفناری، 

 ، شمذاهب اسلامی ۀنام پژوهش، »نقد وحدت وجود ابن عربی گیسودراز و محمد سید«ناجی،  حامدو  کربلایی، مرتضی
 .۶٨- ۴٩ص ، ١٣٩۵بهار و تابستان ، ۵



168 
قاره نامۀ شبه نامۀ فرهنگستان، ویژه

جایگاه ملفوظات گیسودراز در آثار... مقاله
 

   کتابخانه و موزۀ ملی ملک. ۀ، مجموعنسخۀ خطی، مکاتیببن یوسف،  محمدگیسودراز، 
  . ١٣١٧تهران، ، محجوب، کتابخانۀ سنایی جعفرمحمد، تصحیح الحقائق طرائقعلیشاه شیرازی،  معصوم

  ق.١٣٢٩حیدرآباد دکن، ، مطبع رحمانی، الزمن محبوب ،ملکاپوری براری حیدرآبادی، محمد عبدالجبارخان
 . ١٣۶۴ آباد،  اسلام ، مرکز تحقیقات ایران و پاکستان،های خطی فارسی پاکستان  فهرست مشترک نسخهمنزوی، احمد، 

  ق.١٣٩٨، لاهور، سیرالاولیاء، محمدمیرخرد کرمانی، 
  .١٣٧٧ تهران، لطیف ملک، روزنه،محمدتصحیح ، فوائدالفؤادالدین اولیا،  نظام

)، با حسینی گیسودرازمحمد سیددر حالات ( مرشدیتذکرۀ تاریخ حبیبی و ، محمدواعظی، عبدالعزیز بن شیر ملک بن 
  تا.  بیکراچی، نفیس الحسینی،  سید ۀمقدم




